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تالاب هورالعظیم از آن‌سوی مرز زبانه می‌کشد و نفس‌ها در اهواز، هویزه و دشت آزادگان به شماره افتاده‌اند.
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فریاد بی‌صدای خوزستان را بشنوید! 

هورالعظیم در آستانه نابودی

وسیه نتوانستند  ر چرا چین و 
د استفاده کنند؟ از حق وتو خو

در روزهایی که نفس کشیدن در برخی مناطق غربی استان خوزستان 
به چالشــی جدی بدل شــده، منشــأ بحران نه در داخل کشور، بلکه در 

آن‌سوی مرزهاست.
آتش‌سوزی‌های گسترده در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، پدیده‌ای 
نگران‌کننده را رقم زده که پیامدهای آن به‌وضوح در شهرســتان‌های 
مرزی ایران قابل مشــاهده اســت. وزش باد از سمت عراق به ایران، دود 
و ذرات آلاینده را به شهرهایی، چون هویزه، دشت آزادگان، حمیدیه، 
اهــواز و کارون منتقــل کرده و ســامت عمومــی را با تهدیدی جدی 

مواجه ساخته است.

تالاب هورالعظیم سلامت مردم را تهدید می‌کند■■
عباس‌پور عاطف، فرماندار هویزه، اظهار داشــت: آتش‌سوزی در بخش 
عراقــی تــالاب هورالعظیم، در محدوده‌ای واقع در خاک عراق رخ داده 

و بیش از ۲۵ هزار هکتار از این بخش درگیر خودسوزی شده است.
وی افزود: این پدیده خوداشتعالی در خاک عراق اتفاق می‌افتد و با توجه 
به جهت وزش باد به سمت ایران، شهرستان هویزه به‌طور مستقیم تحت 
تأثیر قرار گرفته و دچار مشکلات زیست‌محیطی شده است. آلودگی هوا 
علاوه بر هویزه، شهرستان‌های دشت آزادگان، حمیدیه، اهواز و کارون را 
نیز درگیر کرده است.پورعاطف ادامه داد: شدت این آلودگی در ساعات 
مختلف شبانه‌روز متغیر است و معمولاً در ساعات اولیه صبح، بین ۶ تا 
۱۰، به اوج خود می‌رسد. سازمان هواشناسی علت اصلی این پدیده را 
خشکسالی و نبود آب و رطوبت در بخش عراقی تالاب اعلام کرده است.

وی با اشــاره به پیامدهای این وضعیت گفت: این شــرایط موجب بروز 
مشکلات تنفسی برای شهروندان شده و از سال ۱۳۹۶ تاکنون با شدت 
و ضعف‌های مختلف تکرار شــده اســت. در سال‌هایی که تالاب دارای 
رطوبت و آب کافی بوده، چنین مشــکلی وجود نداشــته، اما اکنون با 

کاهش سطح آب، شدت این پدیده افزایش یافته است.
فرماندار هویزه درباره تأثیر آلودگی بر فعالیت‌های روزمره خاطرنشان 
کرد: در برخی روزها، به دلیل شدت آلودگی، ادارات با دو ساعت تأخیر 
آغاز به کار کرده‌اند و تعطیلی‌هایی نیز اعمال شده است. این وضعیت 
به‌ویژه برای دانش‌آموزان در آســتانه بازگشــایی مدارس نگران‌کننده 

است.
وی تصریح کرد: آلودگی هوا استفاده از فضاهای عمومی مانند پارک‌ها 
و بازار را محدود کرده و مشکلاتی برای تردد و فعالیت‌های روزانه مردم 

ایجاد کرده است.
پورعاطف در ادامه عنوان داشت: برنامه‌هایی برای توزیع ماسک و فیلتر 
هوا به‌صورت رایگان در نظر گرفته شــده و معاونت عمرانی اســتانداری 
نیز برای تقویت مراکز درمانی شهرستان اقدام کرده است. مدیران کل 
محیط زیست، بحران و هواشناسی استان به همراه استاندار خوزستان 
ســه مرتبه به شهرســتان سفر کرده‌اند و بازدیدهای هوایی و میدانی از 

مناطق مرزی و برجک‌های مرزبانی انجام شده است.

اعتراض ساکنان اهواز به استمرار آلودگی ناشی از تالاب ■■
هورالعظیم

سعدون طرفی، کارمند اداری ساکن منطقه امانیه می‌گوید: در روزهایی 
که آلودگی هوا شــدت می‌گیرد، حضور در محل کار با دشــواری همراه 
اســت. علائم تنفســی مانند سردرد و سوزش چشم به‌طور مکرر تجربه 
می‌شود. ادامه این وضعیت سلامت عمومی را تهدید می‌کند.عبدالحسین 
موسوی، ولی دو دانش‌آموز در منطقه گلستان تصریح می‌کند: فرزندانم 
با وجود اســتفاده از ماســک، دچار تنگی نفس هســتند. انتظار داریم 

اقدامات اساسی برای رفع این بحران صورت گیرد.
فاطمه کعبی، ســاکن منطقه لشــکرآباد از دغدغه‌هایش برای حفظ 
ســامت جســمی و روحی خانواده می‌گوید: شرایط فعلی باعث شده 
استفاده از فضاهای عمومی مانند پارک‌ها و مراکز تفریحی محدود شود. 
این مسئله نه‌تنها سلامت جسمی، بلکه روحیه خانواده‌ها را نیز تحت 
تأثیر قرار داده است.جاســم سواری، راننده تاکسی در منطقه گلستان 
ادامه می‌دهد: در ســاعات ابتدایی روز که آلودگی شــدید است، تعداد 
مسافران کاهش می‌یابد. این موضوع بر درآمد روزانه ما تأثیر مستقیم 

گذاشته و مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است.

آلودگی فرامرزی در خوزستان؛ مسئولیت با کیست؟■■
محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، با اشاره 
به آبگیری حدود ۴۰ درصدی بخش ایرانی تالاب هورالعظیم، اعلام کرد 
که تاکنون در این بخش آتش‌سوزی گسترده‌ای رخ نداده و شاخص‌های 
آلایندگی در شهرها افزایش نیافته‌اند. با این حال، مخازن ۴ و ۵ خشک 
هســتند و بخش عراقی تالاب به دلیل عدم تأمین حق‌آبه از رودخانه 
دجله دچار خشــکی شــدید شده است.وی تأکید کرد: آتش‌سوزی در 
بخش عراقی از اواخر سال گذشته آغاز شده و دود ناشی از آن موجب 

آلودگی هوا در مناطق غربی استان شده است.
به گفته اشرفی، تا زمانی که رطوبت به این پهنه بازنگردد، احتمال ادامه 
آتش‌سوزی و انتشار دود وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا 
پایان مهرماه ادامه داشته باشد.بنا به اذعان مدیر کل حفاظت از محیط 
زیست استان خوزستان، ایران در حال حاضر امکان اقدام عملی مستقیم 
ندارد و موضوع از طریق دستگاه دیپلماسی در حال پیگیری است. در 
صورت عدم توافق، پیگیری از مسیرهای قانونی بین‌المللی در دستور 

کار قرار خواهد گرفت.

آلودگی هوا، بحران مزمن سلامت■■
میثم معزی، معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی جندی شاپور اهواز 
از افزایش ۷۰ درصدی مراجعات بیمارستانی ناشی از آلودگی هوا خبر 
داد و اظهار داشت: این رشد نگران‌کننده نشان می‌دهد که آلودگی هوا 
دیگر یک مسئله مقطعی نیست، بلکه به بحرانی مزمن تبدیل شده است.

وی با اشاره به ثبت بیش از ۱۰۰ هزار مراجعه مرتبط با مشکلات قلبی 
و تنفسی از ابتدای سال، تأکید کرد: فشار مضاعفی بر نظام درمان وارد 
شــده و آســیب‌پذیری بیماران خاص، کودکان و سالمندان در روزهای 
آلوده به‌طور چشــمگیری افزایش یافته است.معزی افزود: در روزهای 
بحرانی، ظرفیت تخت‌های بیمارستانی سریع‌تر پر می‌شود، مصرف دارو 
و تجهیزات بالا می‌رود و خستگی کادر درمان تشدید می‌شود؛ در حالی 

که بسیاری از مطالبات نیروهای درمانی هنوز پرداخت نشده است.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی جندی شــاپور اهواز با انتقاد از 
نبود مدیریت کلان، خواســتار ورود جدی نهادهای مســئول از جمله 
اســتانداری، محیط زیســت و شــهرداری‌ها شد و گفت: دانشگاه علوم 
پزشــکی تنها می‌تواند نقش مســکن را ایفا کند، اما درمان ریشــه‌ای 
نیازمند هم‌افزایی نهادهاســت.وی در پایان، مطالبه‌گری رســانه‌ای را 
یکی از کلیدهای مدیریت بحران دانست و از مردم خواست در روزهای 
آلوده مراقبت‌های بهداشتی را جدی بگیرند و از تردد غیرضروری پرهیز 
کنند.آنچه در این گزارش مرور شد، شرح بحرانی زیست‌محیطی است 
که سلامت، آموزش، اقتصاد و زیست روزمره مردم خوزستان را تحت 
تأثیر قرار داده اســت. آتش‌ســوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم با 
وجود هشــدارهای مکرر ادامه دارد. پاســخ نهادهای مسئول محدود به 
بازدیدهای میدانی، وعده‌های دیپلماتیک و انتظار برای بارندگی بوده 
است.مردم در معرض دود زندگی می‌کنند. دانش‌آموزان در هوای آلوده 
درس می‌خوانند. بیماران با مشکلات تنفسی به مراکز درمانی مراجعه 
می‌کنند. مسئولان همچنان در حال بررسی هستند. این وضعیت حاصل 
یک حادثه طبیعی نیست. نتیجه فقدان اراده سیاسی برای پیگیری مؤثر 

حق‌آبه تالاب و اعمال فشار دیپلماتیک بر طرف عراقی است.
با گسترش ابعاد بحران، سکوت و تعلل قابل توجیه نیست. اگر سلامت 
مردم اولویت دارد، باید اقدام صورت گیرد. نه در قالب بیانیه، در قالب 

عمل. خوزستان منتظر باران نیست. منتظر مسئولیت‌پذیری است.

...........

چرا چین و روسیه نتوانستند از حق 
وتو خود استفاده کنند؟

صالحی درباره ماجرای عدم توانایی روسیه در استفاده از 
حق وتو خود در برابر بازگشــت تحریم‌های ایران عنوان 
کرد: روســیه زمانی که »مکانیســم ماشــه« در برجام 
طراحی شــد، متوجه شــد که این بند به‌طور زیرکانه‌ای 
حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت را دور می‌زند.طی 
رای گیری صورت گرفته در شورای امنیت قطعنامه تداوم 
لغو تحریم‌های ایران تصویب نشد.شورای امنیت سازمان 
ملل قطعنامه‌ای را که خواســتار لغو دائمی تحریم‌های 

سازمان ملل علیه ایران بود، رد کرد.
 طی این رای گیری کشورهای چین، روسیه، پاکستان 
و الجزایــر بــه نفع ایــران موافقت خود را برای تداوم لغو 
تحریم‌های سازمان ملل ابراز کردند اما با رای ۹ مخالف 

تداوم این امر تصویب نشد.
نکته اساسی اینجاست که چرا چین و روسیه که دو کشور 
دارای حق وتو در سازمان ملل هستند نتوانستند در برابر 
ادامه تحریم ایران با وجود مخالفت کاری کنند. موضوع 
به ســازوکار پذیرفته شــده از سوی تیم مذاکره کننده 
ایرانی در زمان برجام باز می‌گردد. در واقع در این راستا 
سازوکار طوری چیده شده بود که رای گیری مخالف و 
موافق تحریم معکوس شــده بود. یعنی مخالفان تحریم 
ایران باید به لایحه رای موافق می‌دادند نه رای مخالف و 
از همین جهت کاربرد وتو که رای مخالف است خود به 

خود در این سازوکار رای گیری حذف می‌شد.
موضوعی که روس‌ها در زمان انعقاد برجام نسبت به آن 
انتقاد کرده بودند و ورای اینکه تحریم‌های ایران در این 
حیطه قابل بازگشت است به این موضوع اعتراض داشتند 

که حق وتو آنان با چنین سازوکاری سلب می‌شود.
»علی اکبر صالحی« وزیر اسبق امور خارجه ایران درباره 
ماجرای هشــدار و اعتراض روسیه به این موضوع عنوان 
کرد: »روسیه همان زمان که »مکانیسم ماشه« در برجام 
طراحی شــد، متوجه شــد که این بند به‌طور زیرکانه‌ای 
حق وتوی اعضای دائم شــورای امنیت را دور می‌زند و 
هیچ کشــوری، حتی مســکو و پکن، توان متوقف‌کردن 

آن را ندارد.
هشــدار آن روز لاوروف )وزیــر خارجه روســیه( امروز 
با فعال‌شــدن اســنپ‌بک علیــه ایران عینیــت یافته 
است.«همان‌طور که علی‌اکبر صالحی نقل کرده، روسیه 
همان زمان نســبت به این ســازوکار هشــدار داده بود و 
تأکید داشت که این بند »زیرکانه« طراحی شده تا حق 

وتو را بی‌اثر کند.

نگاه

یت حما لی و همد
لت و د  از 

ز شهــادت  ا ر
روایتی از زندگی زاهدانه
 شهید عباس رشید

مأموریت ناامید کردن مردم 
پس از گرفتن غنائم انتخاباتی 

در دولت!

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدارهای 
جداگانه با هیئت دولت و در مراسم عزاداری شهادت امام رضا)ع(، 
بــا تقدیــر از عملکرد پرتلاش دولت، بر ضرورت حمایت همگانی از 
خدمتگــزاران نظام و حفــظ وحدت به عنوان عاملی کلیدی برای 

عبور از شرایط حساس کنونی تأکید کردند.

جوان نســل دهه‌هفتادی که مسیرش 
را بی‌تکیه بر نام پدر ســاخت؛ شــهید 
امین‌عباس رشید، شهیدی از نسل فروتنی 
و معنا، نه رانت، نه تجمل؛ فقط صداقت و 
ایمان، داستان شهیدی که از نام گذشت 

و به جاودانگی رسید.
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مأموریت ناامید کردن مردم

پس از گرفتن غنائم انتخاباتی 
در دولت!

روزنامه وابسته به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، به 
جای امید دادن به مردم، می‌گوید: با سخنان پزشکیان 
معلوم است که در وضعیت فعلی هیچ‌یک از مشکلات 

حل نمی‌شود!
روزنامــه اعتماد با ذوق‌زدگــی از برخی ادبیات منفی 
پزشکیان نوشت: »از سخنان و جلسات آقای پزشکیان 
در هفته‌هــای اخیــر دقیقاً اســتنباط می‌کنیم که با 
وضعیت کنونی هیچ‌کدام از مســائل مهم کشــور حل 
نخواهد شــد. به طور طبیعــی باید نتیجه بگیریم که 
این مسائل بدتر می‌شود که بهتر نمی‌شود. بعید است 
که آقای پزشــکیان متوجه معنای ضمنی این سخنان 

خود نباشند. 
جالب است که آقای پزشکیان در آخرین گفت‌وگوی 
خود مجبور شد بگوید؛ از همان ابتدا که آمد، ناترازی‌ها 
روی هم لبریز شده بود. نکات دیگر اظهارات اخیر وی 
به صورت خلاصه چنین است که؛ به علت نداشتن کار 
درخواست کاهش زمان کاری کارمندان را به ۴ ساعت 
داده است! »کشور گیر آب، خاک، سوخت و گاز افتاده، 
همه‌جا گیر هستیم، در حالی که روی گنج خوابیدیم.« 
»اصفهان دچار فرونشســت شــده، تهران و اطراف آن 
بدتــر.« »بــه کجا می‌خواهیم برویم؟« »عامل تورم ما 
هستیم، بنشینیم در خانه و از کارهای خود توبه کنیم!« 
»پول نداریم و در ادارات ولخرجی می‌کنیم، به مجلس 
گفتیم کمک کنند تا ادارات را کوچک کنیم.« »هر که 
بهتر می‌تواند مشکل آب، کشاورزی یا ناترازی‌ها را حل 
کنــد، ایــن گوی و این میدان.« »باران کمتر می‌بارد و 
تبخیر بیشــتر می‌شــود. 1/5 درجه بیش از دوره‌های 

قبلی ایران گرم‌تر شده است.« 
هنگامی که سیاهه‌ای از این سخنان بدون هیچ راه‌حلی 
ارائه می‌شــود، نتیجه روشن است. یعنی دولت هم در 
موضع انتقادی مثل مردم و احزاب و روزنامه‌نگاران و... 
است. فقط، معلوم نیست مخاطب این نقدها کیست. به 
علاوه آقای پزشکیان باید به این پرسش‌ها پاسخ دهند 
که علت این وضع چیست؟ آیا در یک سال گذشته این 
شاخص‌ها بهبود یافته‌اند یا بدتر شده‌اند؟ و با ادامه این 

وضع به کجا خواهیم رسید؟
اعتماد بر‌ای عادی‌نمایی سوءمدیریت دولت می‌نویسد: 
اگر رقیب شما می‌آمد قطعاً وضع فاجعه‌باری بود ولی با 
آمدن شما نیز هیچ‌کدام از ناترازی‌ها کمتر نشده است. 
ادامه این وضع نیز غیرممکن اســت و به زودی اغلب 
شــاخص‌ها غیرقابل تحمل خواهند شد. علت رسیدن 
بــه این‌جــا نیز چند عامل به هم پیوســته رویکردی، 
سیاســت‌گذاری، کارگزاری و نظارتی اســت. مشکل 

اصلی نیز رویکردی است.
دربــاره این نوشــته روزنامه آقــای حضرتی گفتنی 
اســت: اولاً یک ســال پس از تشکیل دولت، مسئولیت 
دولتمــردان گــزارش عملکرد و برنامه قبل از آن برای 
حل مشکلات است و نه فهرست کردن مسائل و بعضاً 
سیاه‌نمایی. نه رئیس‌جمهور نامزد انتخاباتی است و نه 
آقای حضرتی و روزنامه‌اش، ستاد انتخاباتی و تبلیغاتی. 
بــه عنــوان مثال همین روزنامه بایــد توضیح بدهد و 
عذرخواهی بکند که پارســال چــرا بی‌تدبیری دولت 
در ذخیره‌ســازی سوخت نیروگاه‌ها را لاپوشانی کرد و 
قطع بی‌برنامه برق را با دروغگویی، به تدبیر دولت برای 
توقف مازوت‌سوزی و کاهش آلودگی هوا نسبت داد؟!

ثانیاً هم دولت و هم حامیانش، مانند مردم و کارشناسان، 
از مشــکلات موجود خبر داشــتند و اگر توانایی حل 
مشــکلات را نداشــتند، نباید پیش‌قدم می‌شدند. در 
غیــر این صورت، متهم خواهند شــد کــه برنامه جز 
قدرت‌طلبی و تقسیم غنائم پس از انتخابات نداشته‌اند؛ 
چنان که آقای حضرتی به ریاست شورای اطلاع‌رسانی 
دولت رســیده و در واگذاری بســیاری از پســت‌ها به 
عنوان غنیمت انتخاباتی نقش‌آفرین بوده اســت.ثالثاً 
مشکلات راه‌حل دارد اما چون شاکله و بدنه مدیریتی 
دولت عمدتاً از ســوی گروه به‌شــدت سیاســت‌زده و 
سیاســی‌کاری به نام »شورای راهبری کابینه« چیده 
شده، معمولاً دوقطبی‌سازی و سیاه‌نمایی و فرافکنی، 
بر تدبیر و اقدام و امیدبخشی غلبه کرده است، به ویژه 
اینکه برخی محافل آلوده به نفوذ در جبهه اصلاحات، 
برای ســیاه‌نمایی و ناامید کردن مردم ماموریت دارند 
و به همین علت، از روایت‌های انباشته از ضعف و فاقد 
ایده و برنامه استقبال می‌کنند بلکه در پخت‌وپز چنین 

روایت‌هایی نقش‌آفرین اصلی هستند. 
منبع: کیهان

مسعود اکبرینگاه

وقت خداحافظی با پارادایم 
جریان غربگرا

1- حمله اخیر رژیم صهیونیستی به یک ساختمان در دوحه 
قطر و حمایت آشکار آمریکا از این اقدام، بار دیگر واقعیت‌هایی 
را آشــکار کرد که در لفافه امید به »تعامل با غرب« پوشــیده 
شده بود. در حالی‌که قطر یکی از نزدیک‌ترین شرکای نظامی، 
امنیتی و اقتصادی آمریکا در منطقه به‌شمار می‌رود و میزبان 
بزرگ‌ترین پایگاه نظامی این کشــور در غرب آسیاســت، باز 
هم نتوانست از تعرض مستقیم متحد راهبردی‌ آمریکا یعنی 
اســرائیل در امان بماند. این اتفاق به‌وضوح نشــان می‌دهد که 
وفاداری به غرب، نه‌تنها مصونیت‌آور نیست، بلکه در بسیاری 
مواقع، راه را برای اعمال سلطه و نقض حاکمیت بیشتر هموار 

می‌کند.
2- ماجرا اما فقط به قطر ختم نمی‌شــود. از افغانســتانِ تحت 
حمایت ناتو تا اوکراینِ غرب‌زده، شــواهدی انکارناپذیر وجود 
دارد کــه نشــان می‌دهد زمان تغییــر پارادایم، نه آن‌گونه که 
جریــان غربگــرا در ایران مدعی بود، بلکه دقیقاً برای خود این 
جریان فرا رسیده است. اکنون پرسش اساسی این نیست که 
ایران باید به‌سوی غرب بچرخد یا نه، بلکه باید پرسید آیا غرب 
اساساً شریک قابل‌اعتمادی هست یا نه؟ و تجربه‌های اخیر چه 

پاسخی برای این سؤال دارند؟
3- چندی پیش جمعی از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای وابسته 
بــه جریــان غربگرا در ایران، بیانیــه‌ای با عنوان »وقت تغییر 
پارادایم« منتشــر کردند. ذیل این بیانیه و موضعگیری‌های 
بعدی فعالین و رســانه‌های این طیف، آنان خواســتار عبور از 
سیاست‌های فعلی حاکمیت در ایران شده و پیشنهاد بازگشت 
بــه مذاکــره جامع با آمریکا و غــرب و پذیرش نظم مورد نظر 
واشــنگتن را مطرح کردند. از نگاه این طیف، تعامل با غرب 
کلید حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران است. 
امــا تجربه‌هــای تاریخی، خلاف این ادعــا را ثابت می‌کند. از 
دولت مدعی اصلاحات و مذاکرات سعدآباد گرفته تا امضاء و 
اجــرای برجــام در دولت مدعی اعتدال، هر بار که ایران قدمی 
در جهت نزدیک‌شــدن به غرب برداشت، با زیاده‌خواهی‌های 
بیشــتر، فشارهای اقتصادی مضاعف و تحقیر سیاسی مواجه 
شــد. جریان غربگرا با به‌کارگیری رســانه‌های متعدد سال‌ها 
تلاش کرد تا نوعی دوگانه‌ »عقلانیت- ماجراجویی« بسازد و 
بر اساس آن، هر نوع استقلال‌طلبی، مقاومت و تقابل با غرب 
را محصولی از احساســات‌گرایی و بی‌منطقی جلوه دهد. در 
مقابل، مذاکره با هدف امتیازدهی و تعامل یکطرفه با غرب را 

نشانه‌ای از پختگی، واقع‌بینی و توسعه‌خواهی معرفی کرد. 
این پروژه روانی - رسانه‌ای، اگرچه در مقاطعی موفق شد بخش 
اندک وکم‌شماری از افکار عمومی را متقاعد کند، اما تحولاتی 
که پس از آن رقم خورد، به‌شدت بنیان‌های این پروژه را سست 
کرد. اکنون افکار عمومی می‌پرســد: چرا غرب به کشــورهای 
»مطیع و دوست« خود نیز رحم نمی‌کند؟ و چرا دست‌کم در 
ده سال گذشته، هیچ نمونه موفقی از تعامل یکسویه با غرب، 

امنیت، توسعه یا پیشرفت به‌بار نیاورده است؟
4- واقعیت این اســت که حمله اســرائیل به ساختمان محل 
استقرار سران حماس در قطر، صرفا یک رویداد نظامی نیست. 
این حمله، نمادی از پارادایم رفتاری آمریکا و اســرائیل است. 
رژیمی که سال‌هاست با حمایت‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا 
در منطقه به جنایت، تروریســم و نسل‌کُشــی مشغول است، 
این‌بار حتی به کشــوری مانند قطر رحم نکرد؛ کشــوری که 
میلیاردها دلار در صنایع آمریکایی سرمایه‌گذاری کرده، روابط 
اســتراتژیک با ناتو دارد و نقش واســطه در مذاکرات آمریکا با 

طالبان، ایران، حماس و حزب‌الله را ایفا کرده است.
ایــن حمله نه‌تنها بدون محکومیت آمریکا انجام شــد، بلکه 
گزارش‌ها و مستنداتی از هماهنگی اطلاعاتی میان دو طرف 
نیز وجود دارد. در واقع، قطر از نگاه اسرائیل و آمریکا، نه یک 
متحد برابر، بلکه ابزاری در جغرافیای قدرت اســت و هرگاه 

لازم باشد، مصرف می‌شود.
5- جریان غربگرا در ایران معمولاً از کشورهای عربی حاشیه 
خلیج‌فارس به‌عنوان الگوی تعامل موفق با غرب یاد می‌کند. 
ایــن در حالــی اســت که به عنوان نمونه، مصــر که با بحران 
اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و به‌رغم ده‌ها میلیارد دلار 
کمک خارجی، همچنان ناتوان از اداره معیشــت شــهروندان 
اســت، نمونه‌ای دیگر از مصرف‌کنندگان مدل غربی است که 

در بزنگاه‌ها تنها می‌مانند. 
در یک نمونه دیگر، عربستان با چالش‌های مالی بی‌سابقه‌ای 
مواجه اســت. چندی پیش وزارت دارایی این کشــور گزارش 
داده بدهــی عمومی تا پایان ســه ‌مــاه اول ۲۰۲۵ به بیش از 
۱.۱ تریلیون ریال سعودی )۲۹۰ میلیارد دلار( رسیده است، 
رشدی ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته. این افزایش در حالی 
رخ می‌دهد که درآمدهای نفتی- که بیش از ۷۰ درصد بودجه 
دولت را تشــکیل می‌دهد- تحت فشار کاهش قیمت جهانی 
نفت و سیاست‌های اوپک‌پلاس برای محدود کردن تولید قرار 
دارد.شــاخص نفت برنت در سال ۲۰۲۴ به طور میانگین ۸۰ 
دلار در هر بشــکه بود، در حالی که صندوق بین‌المللی پول 
قیمت ۹۱ دلار را برای تعادل بودجه عربستان و تا ۱۰۸ دلار 
را برای تأمین مالی پروژه‌های داخلی، از جمله شهر هوشمند 

نئوم و نمایشگاه جهانی ۲۰۳۰  ضروری می‌داند.
6- ســقوط کابل و ترک ناگهانی افغانســتان توسط نیروهای 
آمریکایــی نیــز، به‌نوعی نماد فروپاشــی اعتماد به غرب بود. 
کشــوری کــه دو دهه میزبان ناتو بــود، در کمتر از یک هفته 
به‌دســت طالبان ســقوط کــرد. در اوکراین نیــز، غربی‌ها با 
وعده‌های بزرگ حمایت، این کشور را به دام جنگی تمام‌عیار 
کشــاندند و امــروز، با کاهش حمایــت نظامی و تعلل در ارائه 

کمک‌های مالی، عملًا کی‌یف را در بلاتکلیفی رها کرده‌اند.
در هــر دو مــورد، نتیجــه نهائی برای مــردم، ویرانی، مرگ، 
مهاجرت، فقر و آشوب بود. آیا چنین سرنوشتی، الگویی برای 

آینده ایران است؟!

یادداشت

مهندس سید امیرحمزه موسوی حکم مشاور 
از استاندار خوزستان را نپذیرفت

موسوی با صدور بیانیه ای پرده از آمار سازی، 
بی توجهی به شایسته سالاری و فعال سازی 

گسل های قومی برداشت.
رئیس ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان در اهواز 
، با انتشــار یادداشتی، ضمن ابراز بی‌اطلاعی 
و توصیــه به رعایت اخــاق حرفه‌ای، دلایل 
خــود برای خــودداری از هرگونه همکاری با 
محمدرضا موالی زاده اســتاندار خوزستان را 

در چهار بند اعلام کرد.
مهندس سید امیر حمزه موسوی در یادداشت 

خود آورده است:
باسمه تعالی

با توجه به انتشار “حکم مشاور” به نام اینجانب 
ســید امیر حمزه موســوی از طرف استاندار 

محترم استان خوزستان؛ با قدردانی از حسن 
ظن ایشان، بدینوسیله ضمن ابراز بی‌اطلاعی 
از ایــن تصمیــم و انتصاب و توصیه به رعایت 
اخــاق حرفــه‌ای، دلایل خــود را برای عدم 
پذیرش هرگونه همکاری به شــرح ذیل بیان 

می‌نمایم:
1- بی‌توجهی به شایسته‌ سالاری، تخصص و 
تعهد در اکثریت قاطع انتصابات، و عنادورزی با 
نیروهای معتدل و متعهد حامی دولت و نظام 

مقدس جمهوری اسلامی ایران.
2- گرفتار شدن حکمرانی در استان خوزستان 
به آمارســازی‌های رسانه‌ای _کاغذی و اتلاف 
وقت مردم با رویکردهای پوپولیستی، نمایشی، 
عکاسی و سخنرانی‌هایی شبهِ انتخاباتی و در 

حال و هوای انتخابات مجلس!
3- فعال‌ســازی گســل‌های قومی و آسیب 

رساندن به همبستگی مردم استان؛ و تحریک 
عامدانه و بی‌ســابقه اقوام شریف و گروه‌های 
سیاسی-اجتماعی نسبت به یکدیگر و ایجاد 

بغض اجتماعی.
4- به فراموشــی سپردن اقدامات زیربنایی و 
طرح‌های مربوط به توسعه زیرساخت‌ها و رفع 
چالش‌های اســتان؛ و عدم توجه به مشکلات 

عدیده و اساسی مردم در یک سال گذشته.
شــایان ذکر اســت که صدور احکام متعدد و 
لحظه‌ آخری راهکار برون‌ رفت از مشــکلات 
مدیریت کلان استان نخواهد بود. همانطور که 
اکثریت احکام مشاوره صادر شده نیز نتیجه‌ای 
در بهبود مدیریت اســتان به همراه نداشته؛ و 
تنها چند فرد انگشت شمار که از ابتدا تصمیم 
ســازی و مشاوره مدیریتی استان را بر عهده 
داشته اند، کماکان منحصرا صاحب اثر هستند

رد حکم استاندار خوزستان توسط رئیس ستاد مرکزی
 شهرستان اهواز دکتر پزشکیان

حضــرت آیــت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اســامی، در 
دیدارهای جداگانه با هیئت دولت و در مراسم عزاداری شهادت 
امــام رضــا)ع(، با تقدیر از عملکــرد پرتلاش دولت، بر ضرورت 
حمایت همگانی از خدمتگزاران نظام و حفظ وحدت به عنوان 
عاملی کلیدی برای عبور از شرایط حساس کنونی تأکید کردند.

ایشان در دیدار شانزدهم شهریور ۱۴۰۴ با هیئت دولت، با تشکر 
از رئیس‌جمهور، مســئولان، مدیران و به‌ویژه دستگاه‌هایی که 
در »جنگ دوازده‌روزه« فداکاری کردند، »انگیزه«، »روحیه« و 
»پرُکاری« دکتر سید ابراهیم پزشکیان را مورد تقدیر قرار دادند. 
رهبر انقلاب با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور به چین، این سفر 
را »بسیار خوب« توصیف کرده و افزودند: »بالقوّه زمینه‌ای است ـ 
نمی‌گویم بالفعل است ـ برای حوادث بزرگ مورد نیاز کشورمان، 
چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ سیاســی؛ خوشــبختانه یک 
زمینه‌ی این‌چنینی را ایشــان با این ســفر به وجود آوردند که 

دستاوردهایی داشته و بایستی پیگیری بشود.«
در بیانی دیگر، در مراسم عزاداری شهادت امام رضا)ع(، ایشان 
بــار دیگر بر مســئله »اتحاد« تأکید کــرده و فرمودند: »امروز 
بحمــدالله اتحّــاد وجود دارد. ایــن اتحّاد را مردم حفظ کنند.« 
ایشــان همــگان را به حمایــت از رئیس‌جمهور و دولت توصیه 
و خاطرنشــان کردند: »رئیس‌جمهور، پرُکار و پرُتلاش و پیگیر 
اســت؛ عناصرِ این‌جور که پرُکار باشــند، پرُتلاش باشند، پیگیر 
باشند، این‌ها را باید قدرشناسی کرد. اتحّاد بین ملّت و دولت، 
بین آحاد مسئولین گوناگون نظام، بین نیروهای مسلّح و مردم، 
بین آحاد مردم، چیزی است که بایستی با همه‌ی وجود حفظ 

بشود؛ این توصیه‌ی قطعی من است.«
این تأکیدات بر پایه‌های استوار و راهبردی زیر استوار است:

مشی ثابت و همیشگی رهبری■■
حمایت از دولت‌های برآمده از انتخابات، که نشــانه‌ای از تبلور 
مردم‌سالاری دینی است، همواره مشی ثابت رهبر انقلاب بوده 
اســت. ایشــان خود در این باره فرموده‌اند: »دأب بنده هم این 
است که همیشه از همهدولت‌ها که بر سر کار هستند حمایت 
می‌کنم.« البته این حمایت، مشــروط و همراه با نصایح صریح 
برای حراست از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و هدایت کارگزاران 
در مسیر صحیح است. طبیعی است که هرچه دولت‌ها در خط 
انقــاب حرکت کنند، از حمایت بیشــتری برخوردار خواهند 
بود. این وحدت ســه قوه و اتحاد با نیروهای مســلح، قوام‌بخش 
نظام و خنثی‌کننده توطئه‌های دشمن، مانند القای حاکمیت 

دوگانه، است.

موفقیت دولت، موفقیت همه نظام■■
رهبری تأکید کرده‌اند که موفقیت رئیس‌جمهور در اداره کشور، 
به معنای موفقیت کل نظام و همهمسئولان و آحاد ملت است. 
ایشان پیش از آغاز به کار دولت کنونی فرمودند: »اگر ما توانستیم 

جوری رفتار کنیم که رئیس‌جمهور موفّق بشود، این موفّقیّت 
همه  ما است... پیروزی او پیروزی همهما است؛ این را باید واقعاً 
از بن دندان باور کنیم.« این نگاه کلان، حتی بر رقبای سیاسی 
نیز واجب است تا مواضع خود را با این اصل بدیهی تنظیم کنند. 
ادامه فضای مجادلات انتخاباتی و دوقطبی‌سازی، آفتی است که 
باید از آن پرهیز کرد. همه نامزدها و حامیانشان جزئی از ملت 
پیروز ایران هســتند و هیچ‌کس نباید خود را شکست‌خورده یا 

برتر ببیند.

اتحاد مقدس در شرایط حساس تاریخی■■
کشور در شرایط حساس و تاریخی )»جنگ احزاب«( قرار دارد 
و دشــمنان با عزمی راســخ برای ایجاد اختلاف و شکاف تلاش 
می‌کنند. در چنین شــرایطی، اولین تکلیف راهبردی از ســوی 
رهبری، »حفظ اتحاد و انسجام کشور« ذکر شده است. حمایت 
از دولــت، مصداقی عملــی و ضروری برای عمل به این تکلیف 
اســت. البته این به معنای نادیده گرفتن تکلیف دولت نیســت؛ 
بلکه دولت نیز موظف اســت با »جدّیتّ و پیگیری« به پیشــبرد 

صحیح امور کشور و به نتیجه رساندن کارها بپردازد.

نقد سازنده در مقابل تخریب مخرب■■
حمایــت از دولت به معنای نادیده گرفتن ضعف‌ها و نقص‌های 
آن نیســت. هیچ دولتی عاری از ضعف نیســت. بنابراین، بیان 
دلسوزانه ضعف‌ها همراه با ارائه راه‌حل‌های منطقی، خود نوعی 
حمایت ســازنده اســت. اما نکته کلیدی این اســت که این نقد 
نبایــد با برنامه‌های تخریبی دشــمن در عرصه عملیات روانی 
و رســانه‌ای، »مخرج مشــترک« پیدا کند. حمایت رهبری از 
دولــت، راهــکاری برای مقابله با راهبرد مهم دشــمن در ایجاد 
اختلاف اســت. داشــتن نظر و سلیقه متفاوت اشکالی ندارد، اما 
**تخریب** که خواســت و ابزار دشــمن است، به هیچ وجه 

قابل قبول نیست.

تقدیر بر پایه اشراف و عدالت■■
تقدیر رهبری از عملکرد مثبت مسئولان، بر پایه اشراف کامل 
ایشان بر امور کشور و تجربه دهه‌ها مدیریت در سطوح مختلف 
اجرایی، تقنینی و نظامی اســت. بنابراین، بزرگ‌ترین جفا این 
است که این تقدیرها »مصلحتی« تلقی شود. این رفتار، درسی 
عملی در عدالت و انصاف برای همگان، به ویژه جوانان انقلابی 
است که نشان می‌دهد باید از عملکرد خوب هر مسئولی، صرف 

نظر از گرایش سیاسی‌اش، بدون لکنت دفاع کرد.
در پایان، خطاب به مسئولان ارشد کشور تأکید شده است که باید 
از »فرصت خدمت به مردم« که همیشگی نیست، قدردانی کنند 
و پاســخ این حمایت را با تلاش روزافزون برای ارتقای کیفیت 
خدمات‌رسانی و رفع مشکلات مردم در چارچوب سیاست‌های 

کلی نظام دهند.

دولت  از  حمایت  و  همدلی 
توصیه رهبری برای پیشرفت و خنثی‌سازی توطئه دشمن
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فاطمه دقاق نژاد■■
جوان نســل دهه‌هفتادی که مســیرش را بی‌تکیه بر نام 
پدر ســاخت؛ شــهید امین‌عباس رشید، شهیدی از نسل 
فروتنی و معنا، نه رانت، نه تجمل؛ فقط صداقت و ایمان، 
داستان شهیدی که از نام گذشت و به جاودانگی رسید.

در عصری که نام‌ خانوادگی می‌تواند کلید عبور از هزاران 
در بســته باشــد، او در سکوت زیست؛ جوانی از نسل دهه 
هفتاد، فرزند یکی از برجسته‌ترین فرماندهان، اما بی‌تکیه 
بر این نسب بلندآوازه، نه به جایگاه پدرش تکیه زد، نه در 
مســیر شــهرت قدم گذاشت. او راهی را برگزید که کمتر 
کسی جرئت گام نهادن در آن را دارد؛ راه گمنامی، صداقت، 

و سادگی.
در پی حملات متجاوزانه رژیم جنایتکار صهیونیست به 
کشــورمان سردار سپهبد شهید غلامعلی رشید و فرزند 
عالی‌قدرش شهید دکتر امین‌عباس رشید، در راه دفاع از 
وطن و آرمان‌های انقلاب به مقام رفیع شهادت نائل شدند، 
بــه همین بهانه در ادامه خلاصه گفت‌وگوی خبرگزاری 
تســنیم با دوســتان شــهید امین‌عباس رشید از جمله؛ 
ســیدمحمد حسینی، سیدمجتبی هوایی، محمدصادق 

محکی و شهاب محمدی را ملاحظه می‌کنید.
نخستین خاطره‌ای که از امین‌عباس در ■■

ذهن‌تان نقش بسته چیست؟ چه‌چیزی آن 
لحظه را برایتان ماندگار کرد؟

ســید محمد حسینی: شهید امین‌عباس رشید تا لحظۀ 
شهادت، در بسیاری از جمع‌ها ناشناخته باقی ماند؛ بی‌نام، 
بی‌ادعــا و بی‌تظاهــر. او از معرفی خودش پرهیز می‌کرد. 
پس از شهادتش، برخی دوستان مشترکم تماس گرفتند و 
گفتند: »ما نمی‌دانستیم ایشان فرزند سردار رشید است«.

ســیدمجتبی هوایی: اولین آشــنایی من به ســال دوم 
دبیرســتان در مدرسه شــهید مطهری بازمی‌گردد. در 
اتوبوس کنار او نشســتم. شــخصیتی عجیب و فرهیخته 
با رفتاری بسیار مؤدبانه و لحنی ترکیبی از زبان کتابی و 

محاوره‌ای داشت که برای یک نوجوان غیرمعمول بود.
محمدصادق محکی: اولین خاطره‌ام به ســال اول یا دوم 
دبیرســتان در همان مدرسه برمی‌گردد. با وجود هم‌سن 
بودن با دوســتانش، رفتار و منشــی پخته‌تر و بزرگ‌تر از 

آن‌ها داشت.
شــهاب محمدی: آشــنایی من به حدود ده سال پیش در 

دوران دانشــگاه بازمی‌گردد. در آغاز، بی‌خبر از اینکه او 
فرزند ســردار رشید است بودم، زیرا خودش هرگز به این 
موضوع اشــاره‌ای نمی‌کرد. او با رفتاری گرم، صمیمی و 
بی‌تکلف در جمع حاضر می‌شد. تواضع‌اش واقعی و درونی 

بود، نه نمایشی.
کدام خصلت در وجود او بود که ■■

اطرافیان را شیفته‌اش می‌کرد و حضورش را 
فراموش‌ناشدنی می‌ساخت؟

ســید محمد حســینی: می‌خواهــم دربــاره تواضع و 
ساده‌زیستی عمیقاً ریشه‌دارش صحبت کنم. از کودکی در 
فضایی رشد کرد که یاد گرفته بود مثل یک انسان معمولی 
زندگی کند. او هیچ‌گاه مایل نبود با عنوان »پســر ســردار 
رشید« شناخته شود. می‌گفت: »اگر با این عنوان معرفی 

شوم، ممکن است بین من و مخاطبم فاصله بیفتد«.
سیدمجتبی هوایی: نمونه ملموس: چند ماه پیش از سفر 
مکه، پس از بازگشت، خواستم به مناسبت ولیمه برایش 
گوشــی جدیدی بخرم چون گوشــی‌اش بسیار قدیمی و 
حدود 15 ســاله بود. با خنده گفت: »نه، همین هنوز کار 
می‌کند.« این نگاه او به اشــیا، نگاهی واقعی و درونی به 

قناعت بود.

محمدصادق محکی: لباس ســاده می‌پوشــید و همین 
ســادگی، وقارش را بیشتر می‌کرد. شیوه زندگی‌اش، چه 
در دبیرســتان، چه دانشــگاه و پس از آن، هیچ تفاوتی با 

عموم مردم نداشت.
شهاب محمدی: ساده‌زیستی برجسته‌ترین ویژگی او بود. 
در پوشاک، تغذیه، رفت‌وآمد، سفرها و حتی خودرویی که 
ســوار می‌شد )یک L90 معمولی(، کاملًا معمولی و ساده 
بود. به رستوران‌های معمولی می‌رفت و هیچ علاقه‌ای به 

مکان‌های لوکس نداشت.
آیا تاکنون مشاهده کرده‌اید که از موقعیت ■■

اجتماعی یا جایگاه خانوادگی‌اش بهره‌برداری 
شخصی کرده باشد؟

ســیدمحمد حســینی: در موقعیت‌هایی که می‌توانست 
بــا معرفی خودش مســیر را همــوار کند، ترجیح می‌داد 
ســکوت کنــد. به او گلایه می‌کردیــم که »اگر خودت را 
معرفی می‌کردی، کارمان زودتر انجام می‌شــد«. پاســخ 
می‌داد: »ببین مردم چطور کارشان را پیش می‌برند. اگر 
مشکلات‌مان را با نام و عنوان حل کنیم، دیگر نمی‌توانیم 

درباره شرایط واقعی جامعه درست داوری کنیم«.
ســیدمجتبی هوایی: به راحتی می‌توانســت محافظ یا 
راننده اختصاصی داشــته باشــد، اما هرگز چنین چیزی 
نبود. حتی در سفر به عراق برای اعتکاف، تنها می‌رفت و 
در مسجد کوفه میان مردم عادی می‌نشست. به نظر من، 
تنها جایی که از اسم پدرش بهره برد، قصه شهادتش بود. 
او در تمــام زندگــی، حتی ذره‌ای از جایگاه خانوادگی‌اش 

سوءاستفاده نکرد.
محمدصادق محکی: شــنیدم خودروی او مدتی توقیف 
شــده بود و برای ترخیص آن، نزدیک به شــش ماه تلاش 
کرد. با معرفی خود می‌توانست به راحتی آن را آزاد کند، 
اما هرگز از موقعیت خود استفاده نکرد. این رفتار، گویای 

عمق باور او به زیست متواضعانه بود.
شــهاب محمــدی: او هرگز از جایگاهــش برای زندگی 
آســان‌تر اســتفاده نکرد. حتی در شــرایطی که معرفی 
خودش می‌توانســت امور تحصیلی یا اداری را تســهیل 
کنــد، از ایــن کار امتناع می‌ورزیــد و گاه به دلیل همین 
رویکرد با مشــکل مواجه می‌شد. در بحث‌های سیاسی و 
نظامی، هرگز به جایگاه خود اســتناد نمی‌کرد و هیچ‌گاه 

حس غرور یا برتری نداشت.

مقاومت

 آغــاز خاطــره انگیز مهر ســال 50 اما حال و 
هوای دیگری داشت؛ ورود شتابزده پاسبانها به 
دبیرســتان و دستگیری یکی از دانش آموزان، 
اوقات همه را تلخ کرده بود. چشمان نگران معلم 
و شاگردان؛ نوجوان دست بسته را دنبال می کرد 
هنوز معلم و همکلاسی های او در بهت چرائی 
ماجرا بودند که پاسبان “رباطی” سیلی محکمی 
به صورت غلامعلی نواخت و سپس سیلی های 
بعدی را سرهنگ افراسیابی به صورت معصومانه 

این نوجوان می زد. 
رشــید هنوز نمی خواست باور کند ولی از سن 
۱۶ - ۱۷ ســالی خود را وســط معرکه مبارزه با 
دستگاه اطلاعاتی ستم شاهی و سرهنگ های 
مخوفی چون افراسیابی رئیس ساواک می دید.

اینگونه عنفوان جوانی غلامعلی طی ۷ ســال 
زندان و جنگ و گریز پیاپی گذشت ولی هزاران 
مقلد سلحشــور و صابر پیشــه ای چون رشید، 
انقلاب خمینی را به ســاحل پیروزی رساندند 
و رشــته هزاران ساله پادشاهی را قطع نموده و 
دامن پاک ایران را برای همیشه از لوث پادشاهان 

جائر پاک کردند. 
پیروزی انقلاب اسلامی رشید را نه تنها مغرور 
نکــرد بلکه او را دلواپس و هیجانی تر کرده بود 
بطوری که برای پاسداری از انقلابی که تازه سر 
از خاک عدم برآورده بود دو سال تمام در اسلحه 
خانه سپاه می خوابید و به خانه نرفت تا گزندی 

به انقلاب نرسد.
 هنوز آتش درگیری گروهک های ضد انقلابی 
ماننــد مجاهدین خلــق و خلق عرب زبانه می 
کشید که در نیمه ۵۹ عراق جنگ گسترده ای 
را آغاز نمود پنج روز از جنگ نگذشــته بود که 
عــراق صد کیلومتــر در عمق خاک ایران نفوذ 

کرده خود را به پشت رود کرخه رسانده بود.
 اینک دزفول،شــوش و اندیمشــک در معرض 

سقوط بودند.

رشید و همسنگرانش تا به خود آمدند دیدند در 
میدان حریفانی چون ارتشبد ماهر عبد الرشید و 
سپهبد عدنان خیر الله هستند جنگ آورانی که 

عرب نظیرشان را کمتر سراغ داشت.
جولان ارتش و برق ادوات و تســلیحات فراوان 

و مدرن دشمن چشمان رشید و دیگر دلیران
 ایران  را خیره نکرد و آنان  خوفی به دل راه ندادند.

آنان پس از تشکیل کمربندو دژهای پدافندی 
در برابر لشکریان دشمن ،به سرعت برای حمله 

به خصم متجاوز آماده شدند. 
غلامعلی رشــید هنوز جوانی ۲۸ ساله بود که 
داوطلب طراحی گسترده ترین حمله  آن زمان 
به نام عملیات “فتح المبین” شد؛! سپاه اسلام در 
نوروز سال ۶۱ توانست ارتش صدام را از ساحل 
کرخه تا پشت مرزهای خود عقب براند، سرعت 

و دقت عملیات بهت آور بود.
هنوز ژنرالهای بعثی گیج و منگ ســیلی فتح 
المبین بودند که با شنود بی سیم ها،غریو رعد 
آسای فرمانده قرارگاه نجف را شنیدند که می 
گفت: » از رشــید به کلیه واحد ها... بســم الله 
الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوه الا بالله العلی 

العظیم 
یا علی بن ابی طالب 

و اینگونه بود که با صدای غلامعلی رشــید رمز 
عملیات با شلیک صدها آتشبار ارتش و سپاه، 
جهنمی برای بعثی ها ســاخت و عملیات الی 
بیت المقدس آغاز شد و خرمشهری که صدام 
با تمام استحکامات غربی و شرقی، آنرا به دژی 
تســخیر ناپذیر تبدیل کــرده بود زیر گامهای 
فرماندهان مومنی چون حسن باقری و مهدی 
باکــری و ابراهیم همت و عبدالمحمد رئوفی و 
صیاد شــیرازی ... مانند آلاچیقی از پوشال زیر 

پای نره فیلانی قوی بود.
 چیســت خود آلاچُق آن ترُکُمان / پیش پای 

نره فیلان جهان؟!

آنطــرفِ میدان اما صدام بود و فرماندهانی که 
مانند پلنگ زخم خورده به خود می پیچیدند.

 ژنرال »ماهر عبد الرشــید« فرمانده اساطیری 
عراق تمام لشکرهای عراق را برای باز پس گیری 

مجدد خرمشهر بسیج کرده بود .
ارتش عراق که نیمی از اســتعدادش منهدم و 
ده ها هزار کشته و اسیر داده بود هرگز حریف 
زاهدان شــب و شــیران روز نشدند و پس از ۲۵ 
روز در گیری، ژنرال ماهر عبدالرشــید و عدنان 
خیرالله و دیگر پهلوانان و شجعان عراق خائب 

و خاسر به بغداد برگشتند.
 جنگ با همه کرّ و فرّش به پایان رســید. ولی 
فرجام فرماندهان جانی و قسی القلب بعثی مایه 
پند و عبرت خردمندان شــد؛ از عدنان خیرالله 
وزیر دفاع تا بســیاری از سرلشکرهای عراق به 

اندک بهانه ای توسط صدام اعدام شدند.
 تتمه فرماندهان میانی یا خلبانانی که جنایتی 
علیه رزمندگان ایرانی مرتکب شده بودند توسط 

جوخه های ترور یک به یک اعدام شدند.
اما ماهر عبدالرشــید که پنجه در پنجه سردار 
رشید گذاشته بود پس از جنگ تحمیلی از ارتش 
بعثی اخراج شده در حبس خانگی ماند ؛ او پس 
از اشــغال عراق توســط امریکا به دیوانیه عراق 
فــرار کرد ولی آمریکایی هــا او را پیدا کرده به 
زندان ابو غریب انداختند پس از ۵ سال رها شد 
چون جایگاهی در عراق عرب نداشت به اقلیم 
کردســتان پناهنده شد آنجا در نهایت غربت و 
ذلت ســکته کرد و در بیمارستان سلیمانیه به 

درک واصل شد.
 اما ســردار رشید و همرزمانش پس از به خاک 
انداختــن حریفــان بعثی عزم پیکار با آمریکا و 

اسرائیل کردند.

ژنرال  با  رشید  مصاف 
عبدالرشید ماهر 

 زهرا محسنی فر

از نارنجک دستی تا هیولای آسمان
داستان مردی که در بینهایت سیر می‌کر

وقتــی آقا محســن، حکــم مأموریت را داد دســتش، 
فرماندهان جنگ در دلشــان خندیدند. فکر می‌کردند 
آقا محســن حاج حســن را دســت انداخته و فرستاده 
دنبال نخودســیاه. البته حق داشــتند. خود حاج حسن 
هم اولش وقتی به پیچیدگی موشک فکر می‌کرد، مخش 
ســوت می‌کشــید. چند وقت قبل‌تر که واحد توپخانه را 
راه انداخته بود، باز هم به او خندیده بودند. آخر نه توپی 
داشــت و نه توپخانه‌ای! پادشــاه بی‌رعیت و بی‌اقلیم! اما 
وســط خنده دوستان با اشاره انگشت خاکریز دشمن را 
نشــان داده و گفته بود توپ‌های ما آنجاســت. چند روز 
بعد، گردان توپخانه‌ای صدام، غنیمتِ حاج حسن شده 
بود تا جنسش جور شود. توپ‌های ۱۳۰ میلیمتری اما 
چه می‌توانســتند بکنند؟ فوق فوقش بصره را می‌زدند؛ 

یعنی پیش پای خودشان را!
موشک اما داستانش و دنیایش فرق می‌کرد. صدامِ لعنتی 
شــهرهای ایران را بســته بود به موشــک و مردم شعار 
می‌دادند: »موشک جوابِ موشک«. ولی کو موشک؟! ما 
در خرج آرپی‌جی و خرید سیم‌خاردار هم مانده بودیم. 
موشک که هندوانه نبود تا از میوه‌فروشی بخریم. حافظ 
اســد که می‌خواست مرام خرج‌مان کند، فقط پذیرفته 
بود کار با موشک را به حاج حسن و نیروهایش آموزش 
دهد و از فروش موشک خبری نبود. معمّر قذافی هم ۳۰ 
عدد موشک اشانتیون به ما داده و کرکره مغازه را پایین 
کشیده بود. وقتی از سوریه و لیبی طرفی نبسته بودیم، 
معلوم بود که از کره شــمالی هم آبی گرم نمی‌شــود. اما 
صدام کاری به این آب‌گرم‌نکن‌ها نداشت و دستش روی 
دکمه موشــکباران بود. کشور در بد مخمصه‌ای گرفتار 
شــده بود. چه می‌گویند؟ »تنهاییِ اســتراتژیک!« حاج 
حســن باید یک کاری می‌کرد. باید چرخ را از نو اختراع 
می‌کرد. وقتی دوســت و دشــمن شریعه را بسته بودند، 
بچه محله سرچشمه تهران، باید جنمش را نشان می‌داد 
و خودش عزم سرچشــمه می‌کرد. موشــک اول را توی 
همان یکی دو سال اول مأموریتش ساخت. دست‌گرمی 
بود؛ برای دلگرمی. روزی که بغداد را نشانه رفت و گفت 
خدایا ما نمی‌خواهیم مردم عادی را بکشیم و می‌خواهیم 
نظامیــان بعثــی را بزنیم و ای خدا تو این موشــک را به 
باشگاه افسران بزن، فقط چند دقیقه بعد رادیو بی‌بی‌سی 
اجابت دعایش را به عالم مخابره کرد و گفت که دویست 

فرمانده عراقی هلاک شدند.
جنگ تحمیلی بالاخره تمام شد. تمام شد، اما کار حاج 
حسن تازه شروع شده بود. او باید قدم در راه‌های نرفته 

می‌گذاشت. ولی هنوز کورسویی بود که باید امتحانش 
می‌کردنــد. حاج احمد و حاج حســن تیری در تاریکی 
انداختند و رفتند روســیه تا شــانس خودشــان را برای 
خرید موشک امتحان کنند. اگرچه به هندوانه دربسته 
می‌ماند، اما باید میوه‌فروشــی روســیه را هم می‌دیدند. 
اینطور لااقل خیالشــان راحت می‌شــد که همه راه‌ها را 
رفته‌اند. رفتند و دست خالی برگشتند. برگشتند اما قسم 
خوردند کاری کنند که روزی روس‌ها به احترامشان کلاه 
از سر بردارند. و این شروعِ مردی بود که آرزوهای دوربرُد 
داشت. نوجوانی که روزی نارنجک دستی درست می‌کرد 
و زیر پای ارتش شاهنشــاهی می‌ترکاند، وقتش رسیده 
بود کاردســتی‌اش را پر و بال دهد و از آن هیولا بســازد. 
حاج حســن که لحن صدایش لاتی می‌زد، یک چیز را 
مثل دســتمال‌گردن انداخته بود روی شانه‌های باورش 
تا همیشــه همراهش باشد؛ اینکه »نمی‌شود، نداریم.« 
اصلًا خودش می‌گفت که تنها آدم‌های ضعیف به اندازه 

امکاناتشان کار می‌کنند. 
و بالاخره رسید روزی که حاج حسن و دوستان از هیچ، 
هایپرسونیک ساختند. با دست خالی، دست جبهه اسلام 
را پر کردند. »موشــک، جوابِ موشــک« بالاخره جواب 
داد. موشــک‌های اولیه، اشکالشــان این بود که عطش 
بی‌نهایت‌خواهی حاج حســن را ســیراب نمی‌کردند. 
ایــن بــود که نگاهش از مرز و جغرافیا گذشــت و روی 
سرزمین‌های اشــغالی قفل شد. بیقراری‌اش تنها آنجا 
آرام می‌گرفت. وقتی روی سنگ قبرش نوشتند »اینجا 
مزار کسی است که می‌خواست اسرائیل را نابود کند«، 
موشک‌های او از لحظه شلیک فقط هفت دقیقه تا تلاویو 
فاصله داشتند. پیش از شهادت، خودش جایی سربسته 
گفته بود که دیگر هیچ محدودیتِ بردی برای موشکهای 
ما متصور نیســت. در بیکرانِ خدا می‌روند و هرجا اراده 
کنیم، فرود می‌آیند. حاج حســن راســت می‌گفت. این 
را همه مردم دنیا به چشــم دیدند. وقتی میوه‌های باغ 
پدر موشکی ایران، به آخرین فناوری‌های پدافندی بشر 
مدرن می‌گفتند زکِی و سامانه‌های پرطمطراق آمریکایی 
را تحقیر می‌کردند، دنیا به احترام او ایستاد و روس‌ها به 

پاس بزرگی‌اش کلاه از سر برداشتند.
وعده‌های صادق پیاپی و بشارت فتح، عرصه نمایش اراده، 
نبوغ و شاهکار یاران و شاگردان حاج حسن طهرانی‌مقدم 
بود. و در آن دوازده شب، وقتی مظلومان عالم تیرِ شهابِ 
ثاقبِ شســت خدا را در دنباله‌دارهای آتشــین ایرانی 
می‌دیدند، لابد به طهرانی‌مقدم‌ها و حاجی‌زاده‌های پشت 
موشک‌ها فکر می‌کردند. راستی اگر ما موشک نداشتیم، 

در این تنهایی استراتژیکِ تحمیلی، چه می‌کردیم؟.

یادداشت

  منصور کیانی  
 همیشه روزهای اول مهر هیجان خاصی داشت آن سال نیز تکاپوی دانش 

آموزان برای حضور در مدرسه ها رنگ و بوی شهر را دگرگون کرده بود.
تمام رئیسی را تکمیل کند و نگاه ویژه ای به خوزستان داشته باشد.

  منصور کیانی  
صدام خیلی زیرکی به خرج داد و زمانی که انقلاب 

اسلامی هنوز در آب و گِل وجود و عدم بود و ارتش هم 
از سامان افتاده بود جنگی گسترده را تدارک دید و 

شهرهای مهمی را اشغال کرد.

 شــورای امنیت ســازمان ملل هم برای تثبیت مواضع عراقی ها ۱۶ 
قطعنامه پیاپی صادر کرده و خواهان آتش بس بود .

از داخل هم عده ای مرتب می گفتند مردم از جنگ خسته اند ماه اول 
جنگ فقط  جبهه ملی و مهندس بازرگان از جنگ اظهار خســتگی 
می کردند اما کم کم برخی از مســئولان دولتی هم اظهار عجز و بی 

چارگی می کردند.
البته اظهار ضعف مسئولان در جبهه ها بی اثر نبود به هر حال در تابستان 
۶۷ امام خمینی بر اثر فشار مسئولان قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفت و آن را 
به نوشیدن جام زهر تعبیر نمود. پذیرش قطع نامه اما برای سلحشوران 
خط مقدم سخت و گران بود؛ سردار رشید می گوید: »پذیرش قطعنامه 
آنقدر برایمان سنگین و غیره منتظره بود که بنده احساسم این بود حتما 
امام رحلت نموده و کسی دیگری بجای امام قطعنامه را پذیرفته است«.

 گویند امام هنگام نوشتن پیام پذیرش قطعنامه آن قدر گریه کرده بود 
که نامه پذیرش، از اشک های امام مچاله شده بود.

 راســتی چــرا امــام آن مرد دنیا دیده، پذیــرش قطعنامه را جام زهر و 
معامله آبرو با خدا می دانست؟ 

هشــت ســال دفاع به پایان رســیده و فرجام جنگ به سود ایران رقم 
خورده بود زیرا دشمن به هیچ یک از اهداف اعلامی خود نرسیده بود 
و در اتفاقات پس از جنگ، نه تنها فرماندهان عالی عراق و پسران صدام 
حذف فیزیکی شــدند بلکه خود صدام نیز در ســال ۸۵ به دار مکافات 

آویخته شد و طومار نظام بعثی به کلی درهم پیچیده شد.
 پس چرا امام اینگونه متاسف بود؟

 به نظر می رســد امام می دانســت با خاتمه جنگ و پذیرش قطعنامه، 
بهترین مدیران جهادی متهم شــده از چرخه مدیریت حذف خواهند 
شــد و مدیریت آینده کشــور بدست سیاســتمدارانی خواهد افتاد که 
حاضر نیستند برای انقلاب و دین و میهن یک قاب انگشت خود را فدا 

کنند و اینگونه هم شد.
دقیقا چند ماه بعد از رحلت امام خطیب جمعه تهران که اینک رئیس 
جمهور هم بود در نماز جمعه به جای توصیه به ســاده زیســتی، پاکی 
لقمه و تقوای الهی گفت:» اظهار فقر و بیچارگی کافی است این رفتار 
درویش مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده 

است زمان آن رسیده که مسئولین ما به مانور تجمّل روی آورند«¹
شگفتا مدیرانی که ریخت و پاش نکرده و ساده زیستی می کردند متهم 

به درویش مســلکی می شــدند و کسی که افتخار می کرد که من جام 
زهر را به خورد امام داده ام الان با کلی منّت بر سر ملّت ،دفتر کارش را 
از مرکز شهر به کاخ سعد آباد منتقل می کند و مدیران جهادی چون 
سردار رشید که ۸ سال با جسم و جانشان جلوی تانک و توپ های صدام 
را سد کرده و قبل از آن، محمد رضا شاه را از کاخ بیرون انداخته بودند 
اینک مشاهده می کنند که اکبر شاه از دری دیگر وارد کاخ می شود و 
آن دولتمرد گدا منشی که دیروز برای نان و پنیر رزمنده های جنگ، 
بودجه نداشــت امروز برای مانور تجمّل و کاخ ســازی رئیس جمهور و 

دولتمردان کرور کرور هزینه می کند! 
مانور تجمل تا جایی پیش رفت که رئیس جمهوری برای یک شــب 
خواب در مشــهد باید تشــک مخصوص با فلان مارک خارجی بوسیله 
هواپیما از تهران برایش ارســال کنند و معاون رئیس‌جمهور،  وزیر و 
شهردار هفتاد ساله تهران محض هوسرانی و تجدید فراش، زن جوان 
خود را در حمام با 5 گلوله می کشد تازه مورد تشویق هم حزبی های 

خود قرار می گیرد!³
و... مانور تجمل مانوری پر تلفات بود علاوه بر خسارت‌های بی شماری 
که به کشور وارد کرد و باعث کاهش اعتماد مردم به مسئولان گردید 
،صدها مدیر و مسئول و رئیس جمهور را بی آبرو نموده یا زنده به گور کرد.

 از قضا مبتکر مانور تجمل خود در حین برگزاری مانور در استخر کاخ 
سعد آباد غرق شد.

او دقیقا طوری که می اندیشید و می زیست مُرد.
دیگر رؤسای جمهور و مدیران غربگرا هم عین سیاست خود خواهند 
مُرد همانطور که ســرداران ســعادتمند امت همچون غلامعلی رشید و 
ســامی و ســلیمانی و باقری و حاجی زاده و نصیر باغبان آن گونه که 
می اندیشیدند و می زیستند جان دادند آنان چون شهید گونه زندگی 
کرده و شهیدانه می اندیشدند به فوز شهادت رسیدند و غلامعلی رشید 
طی ۵۰ سال اندک اندک نحوه رفتن خود را انتخاب کرد او نه بدست 
شــاه و صدام و داعش بدســت اســرائیل آنهم نه در میدان بلکه  با ترور 

ناجوانمردانه بشهادت رسید
خوب مُردن هم همت عالی می خواهد.

 شهادت رشید تصدیق سیاست ۵۰ ساله او بود.
 بله مرگ ما نیز عین سیاست و اندیشه ما خواهد بود چون...

مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست...
این قول صادق مصدق است که فرمود »کما تعیشون تموتون« 

همانگونه که زندگی کنید می میرید.
والسلام

۱.خبرگزاری تسنیم. ۲۱ دی ۱۳۹۴
۲. تابناک. ۲۲ / ۱۰/ ۱۴۰۲
۳. مشرق نیوز. ۱۰ خرداد ۹۸

خاطراتی از سردار شهید غلامعلی رشید

شهادت او عین سیاست او بود

نگاه

شهــــــــــــــــــــــــــــــــــادت   روایتی از زندگی زاهدانه شهید عباس رشیدراز 
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تابستان سال ۱۳۶۰ در اهواز یک شب محمود یاسین و چند نفر دیگر برای خواب منزل ما بودند.
نیمه های شب محمود هراسان از خواب بیدار شد و من که کنار او بودم گفتم چه شده؟!

گفت : خواب دیدم ۱۲ تن از بچه‌های مسجد جزایری مهمان من)محمود یاسین( هستند. 
نمیدانم تعبیرش چیست؟.....

چند روز بعد خواب محمود تعبیر شد و در تاریخ ۱۳۶۰/۶/۲۷ محمود به شهادت رسید و حدود سه ماه 
بعد در عملیات طریق القدس ۱۲ تن از بچه‌های مسجد جزایری شهید و مهمان محمود یاسین بودند.

خدایا به درجات شهدا بیفزای و ما را به آنها ملحق گردان
خاطره از حاج جواد شالباف

ایســتاده از راســت :ســیدمجتبی مرعشی-شــهیدامیرعلم-مرحوم عباس کیوان-شــهید سیدناصرسیدنور-شهید 
ســیدفرج ســیدنور-مرحوم حاج صادق کرمانشاهی-فضل الله صرامی- شهید سیدفرشادمرعشی-عبدالزهرا عبیات-

شهیدامیرحسین همویی 
نشسته: شهید سیدمنصورمنتظری-حاج جوادشالباف- خراسانی- شهیدفرهادشیرالی-شهیدعلیرضا عصاره- شهید 

منصوربنی نجار-حاج حسن فیض اله- حاج رضا نیله چی

حاج سعید تجویدی

صبح شهادت
خاطره ای زیبا از شهادت خون نگار شهید 

احمدغدیریان
 حسين بهرامي درسوسنگرد در  عمليات المهدي شهيد 
شــده بــود و من بيتاب چون بدن خــون الود  او جلوي 

چشمانم بود و من ناتوان از انتقال او به عقب ،
احمد )غدیریان( دستي به سرم كشيد و درگوشي با من  
صحبت كرد و مرا متوجه تأثير رفتارم بر روي رزمندگان 
درگير در خط كرد.او عادت داشت صبح هر عمليات خود 

رادر خط درگيري  به كنار برادران مسجد برسانيد .
بعد ازان بود كه از جا برخواستم و به اتفاق صادق آهنگري 
با لندكروز به حد فاصل دو خاكريز خودي وعراق رفتيم. 
وحســين را زير رگبار گلوله به خاكريز خودي منتقل 

كرديم.
اگاهي كه اهواز بودم احمد ومن، ساعتها درشب ، و گاهي 
تا نماز صبح نشسته در لندكروز در باره همه چيز صحبت 
مي كرديم.اخرين بار كه با هم بوديم گفت:  قول بده براي 
عمليات بعدي خبرم كني چون ميخواهم كنارت باشم .

امتناع من در مقابل إصرار او مؤثر نبود و چند شب بعد 
با هم در سوسنگرد بوديم .

در عمليات آزاد ســازي “ســويداني” محور راست به نام 
“دهلاويه” به من ســپرده شــده بود و محور چپ به نام 
“سويداني” با فرماندهي عزيزجعفری بود در اين عمليات 
حسن باقري يار كمكي عزيز و رحيم صفوي يار كمكي 
من بود.شب عمليات احمد به علت حضور رحيم در كنار 
من  از حضور در سنگر فرماندهي كه در خط مقدم و زير 
اتش شديد بود امتناع مي كرد و بيرون از سنگر ايستاد ، 
ولي با توضيح من به سنگر آمد و تا شروع عمليات ساكت 

و آرام در كنارم نشست .
عمليات شروع شد و خاكريز عراق سقوط كرد و با اذان 

صبح نماز جماعت خوانديم .
  بعد از نماز قصد حركت به محل درگيري و ســازمان 
دهي  خط را داشتم كه احمد گفت: من همراه تو ميايم، 
جواب منفي من  و سؤال من كه گفتم؛ اسلحه ات كو؟ 
با عكس العمل او در حالكيه لبخند بر لب داشت روبرو 
شد  و خودكار را از جيبش خارج  كرد  و گفت:  اسلحه 

ما خبرنگاران قلم ما است .
ما در گرگ و ميش هوا پياده به سمت خط مقدم عراق 
حركت كرديم واز ميدان مين پاک ســازي نشــده عبور 
كرديم در حالكيه احمد غديريان با فاصله كي قدم پشت 
سرم در حركت بود، به نيروهاي خودي رسيديم در حالي 

كه به شدت با عراقيها درگير بودند.
 شــروع به ســاماندهي گردانها و تعيين خط حد آنها 
كردم كه ناگهان سرم گيج رفت و پاي چپم خيس شد 

و چشمانم بجز غبار چيزي نديد. 
 همه ابنها با صداي تنفس سخت احمد مرا متوجه اتفاقي 
كرد كه افتاده بود.گلوله خمپاره جلوي ما به زمين اصابت 
كــرده بــود و تركش به پاي من و پهلوي احمد فرو رفته 
بود ولي احمد لحظات شــيرين شــهادت را طي مكيرد 
و من لحظات دوباره از دســت دادن كيي ديگر از برادر 

مسجد جزايري را ، آنچه بارها تا پايان جنگ رخ داد.
احمد را در حالي كه به ســختيِ تمام نفســهاي اخر را 
مكيشيد بوسيدم و با او شروع به صحبت كردم او ميشنيد 
ولي فقط ميتوانســت با چشــمانش به التماس هاي من 
پاســخ دهد گر چه انها هم به ســرعت در حال بي رمق 

شدن بودند
احمد به آرامي در اغوشم شهيد شد در حالكيه با حركت 

چشم ها،  او نيز به ما قولهايي داد.
رحيم صفوي كه سالم مانده بود مرا در امبولانس گذاشت 
، از او خواستم تا احمد را نيز با من همراه كند تا همراهيمان 
تا اخر ادامه يابد ولي مجروحان اولويت داشتند وچند نفر 
ديگر همزمان با ما مجروح شده بودند . او گفت احمد را 

نيز با امبولانس بعدي ميفرستم و فرستاد.

یادداشت

شد تعبیر  که  خوابی   
خاطره‌ای کوتاه از شهید محمود یاسین

سحرگاه ۲۷ شهریور سالروز شهادت شهیدان غدیریان،یاسین وآلوگردی 
سحرگاه ۲۷ شهریور ماه قبل از روشن شدن هوا عملیات تکِ نیروهای مستقر در جبهه غرب سوسنگرد 
از محورهایی که بوسیله گروه شناسایی بچه های مسجد جزایری شناسایی شده بود انجام گرفت. 
شب قبل احمد غدیریان و محمود یاسین به محض با خبر شدن از عملیات به سوسنگرد آمدند تا در 
عملیات شرکت نمایند. من و سید رکن الدین آقا میری هم آمدیم اما نیم ساعتی دیر رسیدیم و نیروها 
از سوسنگرد به سمت خط حرکت کرده بودند. یکی از بچه هایی که آنجا بود گفت: نیروها اینجا تجمع 
کردند. اشاره او به سمت یک ویرانه که مورد اصابت موشک کاتیوشا عراقی ها قرار گرفته بود. حاج صادق 

آهنگری اشعاری از مصیبت شب عاشورا خواند و همه رزمندگان می گریستند.
چند دقیقه پس از حرکت رزمندگان به طرف خط اینجا مورد اصابت موشک قرار گرفت و تبدیل به ویرانه 
گردید. بی شک تعدادی از آن رزمندگان شهادتنامه خود را به امضای سالار و سرور شهیدان رسانده بودند. 

اما نمی دانستیم آنها چه کسانی هستند؟
 یکی از بچه ها از احمد و محمود پرسیده بود که بدون اسلحه آمده اید اینجا چه کنید ؟ احمد غدیریان 
گفت: » من خبرنگارم و آمده ام برای روزنامه خبر تهیه کنم. اسلحه ام همین کاغذ و قلمی است که دارم.«

 محمود یاسین هم گفت: »من هم سر برانکارد مجروحین عملیات را می گیرم و مجروحان را حمل می 
کنم. اگر اسلحه ای هم زمین افتاد آن را بر می دارم و به رزمندگان کمک می نمایم. « روشنایی صبح که 
بر تاریکی شب مسلط گردید معلوم شد سه نفر از بچه های مسجد جزایری به کاروان شهدا پیوسته اند. 

خون نگار شهید احمد غدیریان، معلم شهید محمود یاسین و بسیجی شهید محمد حسین آلو گردی.
منبع:  کتاب دین
نویسنده: حاج علیرضا مسرتی

از راست: حاج حسین ایرگ- شهید حسین بهرامی- شهیداحمد 
الهایــی- شــهید  نعیــم  غدیریان-محمدرضاراســتی-حاج 

سیدناصرصدرالسادات-حاج جوادشالباف

‌ از این لحظه هرگونه همکاری با آژانس، اقدام 
علیه امنیت ملی است

مهدی خانعلی زاده

رسایی خطاب به ظریف: تحریم‌ها برگشت، حالا 
نوبت برگرداندن سکه‌هاست!

توئیت‌زیبا حسین‌دهباشی :
 چیزی نشده؟ با  مکانیسم ماشه فوق اش بر 
میگردیم به قبل از برجام؟! دانشمندان‌مان 

زنده میشوند؟ سانتریفیوژهای شکسته 
چسب میخورند؟ بتن از قلب راکتور اراک 
برداشته میشود؟ هزار و چند صد تحریم 

پسابرجام چه؟ دلار میشود ۲۷۰۰ تومان؟ ده 
سال از عمرمان چه؟ نشان‌ها و سکه هایتان را 

پس میدهید؟

ظریف را محاکمه کنید.
او بارها به دروغ گفت اسنپ بک یا مکانیسم ماشه در برجام 
وجود ندارد. امروز با بکارگیری مکانیسم ماشه تحریم‌های 

سازمان ملل علیه ایران برگشت همان مکانیسم ماشه‌ای که 
او به دروغ منکر آن در برجام شده بود.او باید محاکمه شده 
و پاسخگوی درو‌غ‌ها و خیانت‌های خود باشد و باید سکه‌های 

دریافتی را نیز پس بدهد.
 کانال دکتر قدیری ابیانه

بازخوانی سخنان ماندگار جواد ظریف در ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
 ماشه یا اسنپ‌بک در برجام و قطعنامه نیامده، کلک تبلیغاتی 
آمریکا است. اسنپ‌بکی در قطعنامه وجود ندارد .می‌گویند ما 
اطلاعیه را می‌دهیم، یک ماه بعدش هم قطعنامه‌ها برمی‌گردد. 

این‌طور نیست.

مجازی گلچین 


